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کرامت انسانی و زرق و برق دنیوی

رابطه تکبر با نقصان عقل
قال الامام الباقر)ع(: »ما دخل قلب امرء شیئ من الکبر الا 

نقص من عقله مثل ما دخله من ذلک قل ذلک اوکثر«
امام باقر)ع( فرمود: چیزی از کبر در قلب مرد داخل نمی شود، 
مگر آنکه به همان مقدار از عقلش کاسته می شود، خواه کم باشد 

یا زیاد. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــ

1- بحارالانوار، ج 78، ص 186

آثار و نشانه های تقوا
امام باقر)ع( در نامه ای به ســعد خیر نوشت: به راستی خداوند به 
وسیله تقوا از بنده در مقابل آنچه از فهم عقل پوشیده مانده، محافظت 
می کند، و به وســیله تقوی کوری و نادانی او را برطرف می سازد و به 
وســیله تقواست که نوح)ع( و همراهان او در کشتی نجات یافتند، و 
به وســیله تقواســت، صالح و همراهان از صاعقه نجات یافتند، و به 
وســیله تقواست که صابران رستگار شــدند، و آن گروه ها از هلاکت 

نجات یافتند.)1(
همچنیــن آن حضرت علائم و نشــانه هایی را برای متقین بیان 

می فرمایند:
برای اهل تقوا نشــانه هایی اســت که با آن شناخته می شوند )از 
جمله(: راستگویی، امانتداری، وفای به عهد... کمتر آمیختن با زنان، 
احسان بی دریغ، خوش اخلاقی، با حوصلگی و دریادلی، دنبال آگاهی 

و فهم بودن، در آن چیزی که انسان را به خدا نزدیک می سازد.)2(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- الکافی، ج 8، ص 52
2- الخصال، شیخ صدوق، ص 483

پرسش های ما 
و پاسخ های امام باقر)ع(

پرسش ما:
چرا باید احادیث و سخنان امامان را شنید و آنها را در 
محافل و مجالس مختلف مورد مذاکره و بحث و گفت وگو 

قرار داد؟
پاسخ امام باقر)ع(:

این پرسش همیشه به ویژه برای نسل جوان مطرح بوده که 
چرا در منابر و مجالس از قرآن و احادیث اهل بیت)ع( استفاده 
می شود، آیا بهتر نیست به جای این سخنان که مربوط به قرون 
گذشته است از سخنان دانشمندان عصر حاضر که با مقتضیات 

زمان ما بیشتر انطباق دارد بهره برداری کرد؟
قرآن کریم از طرف خود جواب این ســؤال را در سوره اسراء 
آیه 82 داده و می فرماید: »و ننزل  من القران ما هو شفاء و رحمه 
للمومنین« از قرآن چیزی نازل کردیم که شفادهنده و رحمت 

برای مومنان است.
و امام امام باقر)ع( در پاسخ این سؤال می فرماید: »ان حدیثنا 
یحیی القلوب« به راســتی حدیث )سخن( ما دلها )ی مردم( را 

زنده می کند. )بحارالانوار، ج 2، ص 155(
مراد از این قلوب، قلب های گوشتی و فیزیکی نیست، بلکه مراد 
روح و روان انســان است که گاه بر اثر نرسیدن غذاهای معنوی 
می میرد و یا بر اثر کثرت گناه قساوت پیدا می کند. امام علی)ع( 
می فرماید: »وما قست القلوب الا الکثره الذنوب« و دلها قساوت 
پیدا نمی کند مگر به جهت زیاد گناه کردن. )علل الشرایع شیخ 

صدوق، ص 81(
پرسش ما:

بسیار کســانی که مدعی اند از شیعیان شما هستند، 
می خواهیم بدانیم آن امام بزرگوار چه کســانی را شیعه 
واقعی خود می داند و چه ویژگی ها و شاخص هایی را برای 

آنان در اولویت قرار می دهند؟
پاسخ امام باقر)ع(:

امام باقر)ع( در پاســخ می فرماید: »شیعه ما تنها کسی است 
که تقوای الهی پیشــه کند )خداترس باشد( و از خداوند اطاعت 

کند. )تحف العقول، ص 285(
و در ادامه می فرماید: )شیعیان ما( شناخته نمی شوند، مگر با تواضع 
و فروتنی، خشوع، ادای امانت و زیاد ذکر خدا گفتن. )همان، ص 295(

همچنین آن حضرت در سخنی دیگر در بیان اوصاف شیعیان 
و اینکه شــیعیان چند دســته اند و تنها یک نوع آن طلای ناب 
)اسلام ناب محمدی( است، می فرماید: شیعیان ما سه دسته اند: 
گروهی ما را وسیله درآمد از مردم قرار داده اند و گروهی همچون 
شیشه اند )که هم زود می شکنند و هم هرچه اسرار دارند، آشکار 
می سازند( و گروهی چون طلای )ناب( سرخ اند، که هر چه بیشتر 
داخل آتش شوند، بر خوبی آنها افزوده می شود )و هر چه سختی 
و رنج در راه دین ببینند، آبدیده تر و مقاوم تر می شوند( )الخصال، 

شیخ صدوق، ص 372(
اما این دسته از شیعیان نیز مقامات و مراتبی دارند که امام 
باقر)ع( بالاترین مرتبه و مقام را از آن کسی می داند که روایات 
بیشتری را از اهل بیت)ع( نقل کرده و با فهم و درایت و شناخت 
عمیقــی آنها را برای دیگران تبیین کــرده و با عمل به آنها به 
درجات بالای ایمان و قرب الهی می رسند. آن حضرت می فرماید: 
مقام و منزلت شیعیان را از طریق مقدار روایات آنها و معرفت و 
شناختشان بشناس. زیرا معرفت همان فهم روایت است و با فهم 
روایت، مومن )و شــیعه با عمل به آنها( به درجات بالای ایمان 

می رسد. )حیاهًْ الامام محمدباقر)ع(، شریف قرشی، ص 140(

منشا کبر و تواضع سالکین
)بدان ای سالک راه خدا!( منشا حالت تکبر، همان کمبود و خواری 
است که انسان در خودش احساس می کند و می خواهد از این طریق 
او را جبران کند. به تعبیر دیگر انسان از نظر واقع به هر مقدار عظمت 
پیدا کند و به هر مقدار ســعه وجودی پیدا کند، فروتن می شــود که 

عظمت واقعی این است،  درست حالت عکس تکبر را دارد. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــ

1- اخلاق ربانی، آیت الله شیخ مجتبی تهرانی )ره(، ج 7، ص54

حضرت عیســى)ع( در بیان صفات نیکان مى فرماید: نیکى ، در سه چیز است: گفتار و نگاه 
و سکوت. کســى که گفتارش در غیر ذکر ]خدا[ باشد ، بیهوده گویى کرده است ؛ کسى که 
نگاهش بدون عبرتِ آموختن باشــد، غافل است ؛ و کسى که سکوتش همراه با اندیشیدن 

نباشد ، وقتش را تلف کرده است.

 نیــکان به طور طبیعى از هر گونه حرامى 
پرهیز داشته و عامل به تمام واجبات هستند 
و هر گز از خدا و وظایف و تکالیف خود غافل 
نیستند. امیرمومنان على)ع( درباره ایشان 
مى فرماید: سه چیز، از کارهاى نیکوکاران 
است: به جا آوردن واجبات، دورى کردن از 

حرام ها و پرهیز از غفلت در دین.

اگر بخواهیم همه ویژگی ها و صفات نیکان را بیان کنیم شاید مقدور 
نباشد، اما برخی از مهم ترین صفات ایشان در این جا ذکر می شود تا با 
شناخت آنها خود را آراسته به این صفات کرده در جرگه ابرار درآییم.
محبت خدا: از ویژگی های برجسته نیکان باید به محبت و دوستی 
خداوند اشــاره کرد. پیامبر گرامی)ص( در حدیث قدسی می فرماید: 
یقَولُ الّلهُ عز و جل : طالَ شَوقُ الأبَرارِ إلی لقِائی ، وأناَ إلیَهِم أشَدُّ شَوقا؛ 
خداوند عز و جل می فرماید: »نیکوکاران ، به دیدار من شــوق بسیار 
دارند؛ ولی من به آنان مشتاق ترم«.) الفردوس : ج 5 ص 240 ح 8067(

محبت پیامبر)ص(: شــکی نیست که ظهور محبت الهی را می 
بایست در محبت و اطاعت پیامبر)ص( و اهل بیتش )ع( ردگیری کرد. 
از این رو یکی از صفات نیکان و ابرار دوســتی و محبت ایشان است. 
امیرمومنان علی )ع( در یادکرد از پیامبر خدا )ص( می فرماید: قرارگاه او 
]مکّه[ ، بهترین قرارگاه است و رویشگاهش ، شریف ترین رویشگاه بود. 
در کاخ های کرامت و مهدهای سلامت ]و بی عیبی[ رشد کرد. دل های 
نیکوکاران ، متوجّه او شدند و زمامِ چشم ها به سوی او برگشتند.) نهج 

البلاغه : الخطبه 96 ، بحار الأنوار : ج 16 ص 380 ح 92(
محبت امیرمومنان علی)ع(: پیامبر)ص( دراین باره فرموده است: 
ای علی! تو قسمت کننده بهشت و جهنّمی . با ]معیار[ دوستی توست 
که نیکوکاران ، از بدکارانْ شــناخته می شوند و میان بدان و خوبان ، 
تمیز داده می شود.) الأمالی للصدوق : ص 101 ح 77( و در جایی دیگر، 
آن حضرت)ص( به علی )ع(در باره این سخن خداوند تعالی: »پاداشی 
از نزد خداست«»و آنچه نزد خداست ، برای نیکوکاران ، بهتر است« ؛ 
می فرماید: پاداش ، تو هستی و نیکوکاران ، یاران تو هستند .) تفسیر 
العیّاشــی : ج 1 ص 212 ح 177( از این روایت به دست می آید که 
خود حضرت امیرمومنان)ع( از ثواب های الهی به نیکان است. به این 
معنا که خود آن حضرت)ع( بهشتی برای ابرار و نیکان به شمار می آید.
محبت نیکان: نیکان به طور طبیعی نیکان را دوست می دارند، 
هر چند که ندیده و نشــناخته باشند؛ زیرا این محبت قلبی و باطنی 
است و نیکان همواره مجذوب یکدیگر هستند؛ چنانکه گفته اند: کبوتر 
با کبوتر باز با باز / کند هم جنس با هم جنس پرواز، اینها با هم این 
گونه هســتند. سَدیر می گوید: به امام صادق )ع(گفتم : به مردی بر 
می خــورم و در حالــی که تا پیش از آن روز ، نه من او را دیده ام و نه 
او مرا دیده است ، علاقه شدیدی نسبت به او احساس می کنم و چون 
با وی سخن می گویم، او را هم عقیده خویش می یابم و او نیز به من، 
اظهار می دارد که نســبت به من ، چنین احساسی دارد. امام فرمود: 
»درست است، ای سَدیر ! نیکوکاران ، وقتی با هم رو برو می شوند، اگر 
چه دوستی خود را به زبان نیاورند، دل هایشان، به سرعتِ در آمیختن 
قطــرات باران با آب رودخانه ها، بــه یکدیگر می پیوندند  و بدکاران ، 
وقتی با هم رو برو می شــوند، اگر چه به زبان اظهار دوســتی کنند ، 
دل هایشان از یکدیگر دور است ، همچون دوریِ دل های چارپایان از 

سیمای»ابرار«دراسلام
* حسین علی نصیری

یکی از اقسام نیکوکاران، ابرار هستند. این نیکان روزگار در مرتبه بلندی قرار دارند. قرآن جایگاه ویژه ای برای آنان قائل شده 
و در سوره انسان اهل بیت عصمت و طهارت)ع( را به این نام ستوده و برخی از افکار و اعمال آنان را بیان کرده است. در مطلب 

پیش رو برخی از ویژگی های ابرار و نیکان را بر اساس آموزه های اسلام تبیین شده است.

یکدیگر ، هر چند روزگاری دراز بر سرِ یک آخور با هم علف بخورند«.
) الأمالی للطوســی : ص 411 ح 924 ( امیرمومنان علی)ع( نیز می 
فرماید: با نیکوکارانْ مصاحبت نمی کنند ، مگر همتایانشــان.) غرر 
الحکم : ج 6 ص 376 ح 10604 ( البته واکنش بدکاران نســبت به 
نیکان در هر دو حالت مثبت و منفی به نفع نیکان تمام می شــود؛ 
زیرا امام صادق)ع( می فرماید: دوست داشتن نیکوکارانْ یکدیگر را ، 
پاداشی برای نیکوکاران است ؛ و دوست داشتن بدَانْ نیکوکاران را ، 
فضیلتی برای نیکوکاران است ؛ و نفرت بدکاران از نیکوکاران ، زیورِ 
نیکوکاران اســت ؛ و نفرت نیکوکاران از بدکاران ، ]مایه [ خواری و 

رسوایی بدکاران است.) الکافی : ج 2 ص 640 ح 6 (

اهل تسلیم در برابر خدا: نیکان از مصادیق بارز و آشکار مسلمانی 
هستند؛ زیرا در برابر خداوند تسلیم محض بوده و اما و اگر نمی کند. از 
این رو امیرمومنان علی)ع( درباره ایشان می فرماید: روش نیکوکاران، 

تسلیم شدن نیکوست.) غرر الحکم : ج 4 ص 130 ح 5564(
وفاداری شایســته: همچنین نیکان و ابرار در وفاداری سر آمد 
هســتند و شایســته ترین و نیکوترین وفا را به نمایش می گذارند. 
امیرمومنان علی)ع( می فرماید: با وفاداریِ شایسته است که نیکوکاران 

، شناخته می شوند.) غرر الحکم : ج 3 ص 236 ح 4331(
نیکی به والدین و فرزندان و بــرادران: اینان همواره به 
خویشان توجه و اهتمام ویژه ای دارند و به پدر و مادر و فرزندان و 
برادرانشان نیکی می کنند. پیامبر)ص( می فرماید: ابرار، به این خاطر 
»ابرار« نامیده شده اند که به پدر و مادر و فرزندان و برادران، نیکی 
کرده اند.)بحارالأنوار: ج74 ص77 ح73 ( البته این نیکی در محدوده 
تنگ دنیا نیست بلکه حتی پس از مرگ آنان با انواع روش ها بر آن 
هســتند تا به آنان نیکی روا دارند. از این رو پیامبر)ص( در جایی 

دیگر می فرماید: ســید و سَرور ابرار و نیکان در روز قیامت، کسی 
است که به پدر و مادرش بعد از وفاتشان، نیکی کند.)بحار الأنوار: 

ج 74 ص 86 ح 101(
صبر و بردباری: از دیگر صفات برجسته نیکان این است که اهل 
صبر و مقاومت و بردباری در مشکلات و سختی ها و مصیبت ها هستند 
و صبرشان بلند و طولانی و زیباست. امیرمومنان علی)ع( می فرماید: 
بردبــاریِ درازْمدّت، از خصلت های ابرار اســت.)غرر الحکم : ج 4 ص 

233 ح 6248 (
تحمل خیر و خوبی ها: به این معنا که برای خیر خواهی پیشگام 
هســتند و هر چه خیربارشــان کنند آن را تحمل می کنند و هرگز از 
خیرکردن خسته نمی شوند. امیرمومنان علی)ع( می فرماید: طبیعت 
نیکوکاران، طبیعتی است که خیربردار است. بنا بر این، هر اندازه که 
خیر، بارِ آنان شــود، آن را تحمّل می کنند.)غررالحکم: ج 3 ص 90 ح 

) 3902
گریــزان از بدان: نیکان همان گونه که به نیکان گرایش دارند، 
از بدی و بدان گریزان هستند. این روش البته روش هر انسان کاملی 
اســت؛ زیرا تولی و تبری از اصول است و شخص همان گونه که باید 
جاذبه داشته باشــد باید دافعه نیز داشته باشد تا مصداق اسم کمال 
شود؛ چرا که کمال در دو اسم جمال و جلال تجلی می کند. از این رو 
امیرمومنان علی)ع( می فرماید: جان های نیکوکاران، از جان های بدکاران 
، گریزان است.)غررالحکم: ج6 ص190ح10008( آن حضرت)ع( در 
جایی دیگر می فرماید: جان هــای نیکوکاران، از ]پذیرش[ کردارهای 

بدکاران، ابا دارند.) غرر الحکم : ج 6 ص 190 ح 10009(
زهد و بی رغبتی به دنیا: پیامبر خدا )ص(به علی )ع(می فرماید: 
ای علی ! خداوند، تو را به زیوری آراســته است که بندگان به زیوری 
محبوب تر از آن در نزد خدا، آراســته نشده اند و آن، زیورِ ابرار در نزد 
خداســت: بیرغبتی به دنیا. خداوند تو را چنان قرار داده که نه تو از 
دنیا چیزی بر می گیری  و نه دنیا از تو چیزی برمی گیرد.)حلیه اًْلأولیا: 

ج 1 ص 71(

ترک آزاررســانی به دیگران: نیکان را با اذیت و آزار میانه ای 
نیست. حفص بن غیاث می گوید: امام صادق )ع(]به من[ فرمود: »ای 
حَفْص! خداوند- تبارک و تعالی- می داند که بندگان چه خواهند کرد 
و به چه سویی رهسپارند. از این رو، وقتی گناه می کنند، چون از پیش 
به آنچه می کنند، آگاه است، در برابرشان بردباری می نماید. پس مبادا 
نرم خویی و مدارا از جانب کسی که بیم از دست دادن چیزی را ندارد 
)یعنی خداوند( ، تو را بفریبد !«. امام سپس این سخن خداوند متعال 
را: »آن اســت سرای واپسین« تا آخر آیه، خواند و شروع به گریستن 
کرد و فرمود: »به خدا سوگند که با این آیه، آرزوها از میان می رود !«. 
ســپس فرمود: »به خدا سوگند که نیکوکاران، رستگارند! آیا می دانی 
که آنها چه کسانی هستند؟ آنان، کسانی هستند که حتّی مورچه ای را 

نمی آزارند. برای ترس از خدا، علم ]به او[ کافی است و برای غرّه شدن 
به خدا ، جهل ]نسبت به او [بس است« .)تفسیر القمی: ج 2 ص 146(

حیا و عفت: شکی نیست که بنیاد و پایه اخلاق همان حیا و عفت 
است که مظهر اصلی عقلانیت و دینداری نیز هست)کافی، ج 1، کتاب 
عقل و جهل( پس نیکان که در اوج قله اخلاق نشسته اند، حامل عفت و 
حیا و مظهر روشن آن هستند. امیرمومنان علی)ع( نیز می فرماید: حیا 
و خویشتنداری، از ویژگی های ایمان و این دو، از خصلت های آزادگان 

و شیوه ابرار است.) غرر الحکم : ج 2 ص 584 ح 3605 (
عمــل به واجب و ترک حرام: همچنین نیکان به طور طبیعی 
از هر گونه حرامی پرهیز داشته و عامل به تمام واجبات هستند و هر 
گز از خدا و وظایف و تکالیف خود غافل نیستند. امیرمومنان علی)ع( 
درباره ایشــان می فرماید: سه چیز، از کارهای نیکوکاران است: به جا 
آوردن واجبــات، دوری کردن از حرام هــا و پرهیز از غفلت در دین.) 

بحارالأنوار : ج 78 ص 81 ح 74 (
اهل حکمت و سکونت: به این معنا که نیکان همه کارهایشان 

حکمیانه و هدفمند بوده و در آرامش و سکونت به سر می برند و هرگز با 
چیزی دچار اضطراب نمی شوند. امیرمومنان علی)ع(می فرماید:حکمت 
را جامه زیرین خویش ســاز و آرامش را رَدای خود؛ زیرا این دو، زیور 

نیکان است.)غررالحکم: ج 2 ص 187 ح 2324 (
ایثار و از خودگذشتگی: این امر را می توان از آیات سوره انسان که 
در وصف اهل بیت)ع( آمده به دست آورد. امیرمومنان )ع( می فرماید: 
از خودگذشــتگی ، خصلت ابرار و شیوه نیکان است. )غرر الحکم : ج 
2 ص 164 ح 2208 وج 1 ص 159 ح 606( آن حضرت)ع(، در باره 
این ســخن خداوند متعال: »و هر چند در خودشــان احتیاجی مبرم 
باشــد، آنها را بر خودشان مقدّم می دارند«، )حشر/9( فرمود: »خود را 
بر او)برادر دینی(، در چیزی که او به آن از تو محتاج تر اســت، مقدّم 

مدار«.)مستدرک الوسائل: ج 7 ص 221 ح 48065 (
صداقت و امانت: از دیگر ویژگی های نیکان راســتی و امانتداری 
است. امیرمومنان علی)ع( می فرماید: به راستی و امانتداری پایبند باش؛ 
زیرا این دو ، خصلت نیکان است.)غرر الحکم: ج 2 ص 187 ح 2325 (
ترک عجب و خودپســندی: حضرت امیرمومنان علی)ع( در باره 
صفــات بندگان خدا می فرماید: در دل، خود را مردمانی بد می بینند، 
در حالی که ]در واقع[ افرادی زیرک و ابرار و نیکوکارند.)تحف العقول: 

ص 394(
خصلت های دیگر: البته در روایات خصلت های دیگری برای آنان 
بیان شده که از جمله آنها این روایات است: پیامبر خدا )ص( به کسی که 

از ایشان، درباره نشانه های نیکوکار پرسید، فرمود: نشانه ابرار و نیکوکار، 
ده چیز است: برای خدا، دوست می دارد و برای خدا، دشمن می دارد؛ 
برای خدا، یار و همراه می شود؛ برای خدا، جدا می گردد  و برای خدا ، 
خشم می گیرد  و برای خدا ، خشنود می شود  و برای خدا، کار می کند 
و خداجوســت و در برابر خدا، خاشع است  و ترسان و هراسان و پاک 
و بااخلاص و باحیا و مراقب ]خود[ اســت  و برای خدا، نیکی می کند.

)تحف العقول: ص 21، بحار الأنوار: ج 1 ص 121 ح 11 (
 آن حضرت)ص( در جایی دیگر می فرماید: ای اسُــامه ! بدان که 
با منزلــت ترینِ مردم پیش خدا و پرُثواب ترین و گرامی ترینِ آنها به 
هنگام بازگشــت به سوی او، کسی اســت که در دنیا، غم و اندوهش 
طولانی و مداوم باشد و نیز گرسنگی و تشنگی اش بیشتر باشد. آنان، 
ابرار، پرهیزکاران و نیکانند، که اگر ]در مجلسی[ حاضر باشند، شناخته 
شده نیستند  و اگر غایب باشند، کسی در پیشان نمی رود.)مستدرک 
الوسائل: ج 16 ص 218 ح19645 ( امیرمومنان )ع( نیز صفات دیگری 
را برای نیکان بر می شمارند. ایشان می فرماید: خداوند، بندگانی دارد 
که ترس از خدا، دل هایشان را شکسته است. از این رو، زبان از گفتار، 
فرو بسته اند، در حالی که مردمانی سخنور و بلیغ و خِردمند و بزرگوارند. 
با کارهای پاک ، به سوی خدا می شتابند، عمل بسیار را در پیشگاه او 
، بســیار نمی شمارند و به عمل اندک برایش خشنود نمی شوند. خود 
را بــد می دانند ، در حالی که مردمانی زیرک و نیکوکارند.) بحارالأنوار 

: ج1 ص149 ح30( 
امام صادق)ع( نیز می فرماید: به خدا سوگند که نیکان ، رستگارند 
و بـَـدان ، زیانــکار. آیا می دانی که آنان ، کیان انــد؟ همانان که از او 
)خدا( می ترســند و از او پروا می دارند و با کارهای شایســته ، خود را 
به او نزدیک می ســازند و در نهان و آشــکار ، از او بیمناکند . ]آری ! [ 
برای ترس از خدا ، علم ]به او[ کافی اســت، و برای غرّه شــدن به او ، 
جهل ]و نشناختن او[ بس است. ) مستدرک الوسائل : ج 11 ص 233 
ح 12835( حضرت عیســی)ع( نیز این صفات را برای نیکان بر می 
شمارد و می فرماید: نیکی ، در سه چیز است: گفتار و نگاه و سکوت. 
کسی که گفتارش در غیر ذکر ]خدا[ باشد ، بیهوده گویی کرده است 
؛ کســی که نگاهش بدون عبرتِ آموختن باشد، غافل است ؛ و کسی 
 که ســکوتش همراه با اندیشیدن نباشــد ، وقتش را تلف کرده است.

)ثواب الأعمال : ص 212 ح 1 (

حقد به معنای کینه توزی، یکی از خصوصیات و صفات زشت 
و رذایل اخلاقی اســت که در آیات قرآن از آن نهی شــده است. 
تعبیر نزدیک به در قرآن حســادت و غل است. البته تفاوت هایی 
میان ســه اصطلاح وجود دارد؛ با این همه وجه مشترک در همه 
آنها، احساسی است که در شخص وجود دارد و ریشه و خاستگاه 
آن احساس کمبود در خود از وجود نعمتی در دیگر است. به این 
معنا که شــخص با توجه به وجود نعمتی در دیگری و فقدان آن 
در خود، احســاس می کند که چیزی از دیگری کم دارد. همین 
احساس کمبود موجب می شود تا نسبت به نعمت هایی که دیگری 
از آن برخوردار است و از پیروزی ها و موفقیت های دیگری احساس 
رنجش داشته باشد و در خود کمبودی را احساس کند که همین 
سرچشمه حسادت، غل و حقد می شود. در همه این رذایل اخلاقی، 
نهان داشتن بدی نســبت به دیگری به عنوان وجه مشترک هر 

سه این رذایل است.

با این همه، تفاوت های معناداری میان این سه اصطلاح و واژه 
وجود دارد که بیرون از حوصله این نوشتار کوتاه است.

حقد که در فارسی از آن به کینه تعبیر می شود، حالتی است 
که این ســوء نیت و رفتار نســبت به دیگری به شکل خشم نهان 
باقی می ماند. به این معنا که شــخص نسبت به دیگری سرشار از 
خشــم فروخورده ای است که روزی دهان باز می کند و آسیب و 

زیانی خطرناک به شخص دیگر وارد می سازد.
این گونه نیست که ریشه کینه و حقد ، خطا و یا  اشتباه طرف 
مقابل باشــد؛ هر چند که ممکن اســت این گونه خاستگاهی نیز 
داشته باشد؛ اما عامل اصلی به وجود آمدن چنین کینه ای تنها به 
سبب کمبودی در خود و نعمتی در دیگری است همانند کینه ای 

که قابیل نسبت به هابیل داشت.
اصولا افراد کینه توز، افرادی هستند که بهره ای از عفو و گذشت و 
ایمان واقعی نبرده اند و چشم دیدن نعمت در دست دیگری را ندارند 
و یا از خطا و  اشتباه دیگری هرگز چشم پوشی نمی کنند. کینه توزی 
این گونــه افراد لجوج و یک دنده در اصطلاح عرف به کینه شــتری 
تعبیرشده است. در حقیقت کینه شتری همان حقد و کینه ای پایدار 

است که آتش خشم آن جز به آب سرد انتقام خاموش نمی شود.
شــتر که در میان جانوران ، مهربان ترین و قانع ترین حیوانات 
جهان است ، دارای یک خصوصیت و صفت ویژه نیز می باشد که 
بســیار خطرناک اســت و آن کینه پایدار و دائمی است که از آن 
به کینه شــتری تعبیر می کنند. وقتی شتر کینه کسی را در دل 
بگیرد به هیچ وجه نمی توان امید عفو و گذشــت از وی داشت و 
هرگونــه مهربانی و محبت بعدی نمی تواند آن را از میان بردارد.. 
شتر خشمگین همواره منتظر فرصت مناسب است که انتقامش 

را از متجاوز به حقوق خویش بگیرد. 
عجب در این اســت که شتر مســت و دیوانه به ساربان مورد 
نظــر هنگامی که در جمع قــرار دارد هرگز حمله نمی کند. فقط 
نگاه خشم آلودش را که شراره انتقام از آن می بارد به چشمان آن 
ساربان می اندازد و با دهان کف آلود، پیاپی نعره های چندش آور و 
هولناک سر می دهد زیرا لوک کینه توز در عین مستی و دیوانگی 
خوب احساس می کند که اگر در میان جمع به ساربانی که اذیتش 
کرده حمله کند سایرین با چوب و چماق به جانش می افتند. وای 
به روزی که شتر مست و کینه توز آن فرصت مناسب را به چنگ 
آورد و ساربان مورد نظر را یکه و تنها در بیابان گیر بیاورد. البته 
ســاربانان برای این طور مواقع راه چاره و علاجی اندیشیده اند که 
به لیاقت و زرنگی آنان بستگی دارد. وقتی ساربان در بیابان مورد 
حمله شتر خشمگین قرار گرفت راه نجاتش این است که در حال 
فرار از شتر، لباسهایش را یکایک درآورد و به پشت سرش بیندازد. 
در اینجاست که شتر گول می خورد و به جای ساربان که در 
حال فرار اســت لباسی را که جلویش افتاده به دندان می گیرد و 

تنه سنگین خود را روی آن می مالد. 
سپس مجدداً با لنگ های درازش به تعقیب ساربان می پردازد 
و خود را به او می رســاند. ساربان یک تکه دیگر از لباس هایش را 
می اندازد و خلاصه به این ترتیب تا آخرین تکه لباس خود را بیرون 
آورده در حال فرار جلوی شتر انتقامجو می اندازد. چنانچه تا زمانی 
که لباس هایش تمام شــد توانست خود را به آبادی یا پناهگاهی 
برساند بدون شک نجات خواهد یافت وگرنه مرگش حتمی است، 

آن هم چه مرگ فجیع و دلخراشی.

شــتر که در میان جانــوران ، مهربان ترین و قانع ترین 
حیوانات جهان است ، داراى یک خصوصیت و صفت ویژه 
نیز مى باشد که بسیار خطرناک است و آن کینه پایدار و 
دائمى است که از آن به کینه شترى تعبیر مى کنند. وقتى 
شتر کینه کسى را در دل بگیرد به هیچ وجه نمى توان امید 
عفو و گذشت از وى داشت و هرگونه مهربانى و محبت 

بعدى نمى تواند آن را از میان بردارد.. 

کینه ای از نوع کینه شتری

خدا در قرآن کریم می فرماید: خذ العفو و امر بالعرف و اعرض 
عن الجاهلین؛ عفو و گذشت را پیشه کن، و به کار پسندیده فرمان 

ده، و از نادانان روی بگردان. )اعراف، آیه 199(
عرف در لغت زمین بلندی است که برای همه شناخته شده 
است. ضد آن منکر به معنی ناشناخته  برای مردم است. معروف 
هر چیز شناخته شده از نظر عقل و نقل است که به یک معنا 

پسندیده های اجتماعی است.
منکر هر چیز ناشناخته ای است که عقل و نقل آن را ناپسند 

می شمارد.
ازنظر آموزه های قرآنی امر به معروف و نهی از منکر یک امر 
ولایی است. ولایی بودن آن مقتضی این معنا است که تنها کسی 
می تواند امر به معروف و نهی از منکر کند که دارای ولایت باشد.
بر طبق تعالیم قرآن تنها خدا دارای چنین ولایت ذاتی است.
البته کسانی به عنوان مظهر ولایت الهی در طول از چنین 
ولایتی برخوردار هستند که شامل پیامبر اکرم )صلی الله علیه و 
آله( و اهل بیت عصمت و طهارات )علیهم السلام( هستند. در این 
راستا هر مومنی نسبت به مومن دیگر از ولایت متقابل برخوردار 
است. خدا می فرماید: والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض 
یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاه و یوتون 
الزکاه و یطیئون الله و رســوله اولئک سیرحمهم الله ان الله عزیز 
حکیم؛ مردان و زنان باایمان، ولی )و یار و یاور( یکدیگرند؛ امر 
به معروف، و نهی از منکر می کنند؛ نماز را برپا می دارند؛ و زکات 

را می پردازند؛ و خدا و رسولش را اطاعت می کنند؛ بزودی خدا 
آنان را مورد رحمت خویش قرار می دهد؛ خداوند توانا و حکیم 

است! )توبه، آیه 71(
باید توجه داشت که مقتضی امر کردن که در آیه 199 سوره 
اعراف آمده، استعلا است که بیانگر علو ذاتی یا اکتسابی است 

که به حکم ولایت الهی برای مومنان اثبات می شود.
با آنکه امر به معروف و نهی از منکر، تکلیف و وظیفه همگانی 
است، اما گروه و نهادی به شکل تخصصی و سازمان یافته باید 
بــه این کار اقدام کند. خدا می فرماید: و باید از شــما گروهی 
باشــند که ]همه مردم را[ به سوی خیر ]اتحاد، اتفاق، الفت، 
برادری، مواســات و درستی[ دعوت کنند و به کار شایسته و 
پسندیده وادارند و از کار ناپسند و زشت بازدارند؛ و اینانند که 

یقیناً رستگارند. )آل عمران، آیه 104(
براساس این آیه باید گروه یا نهادی به طور رسمی عهده دار 
مسئولیت امر به معروف و نهی از منکر شود. مهم ترین هدف از 
این فریضه همراه سازی افراد با ارزش های اجتماعی و پیشگیری 
از هنجارشــکنی اســت. بنابراین، هدف مجازات نیست بلکه 
آگاه سازی و نیز بازســازی رفتاری است. از همین رو اصل در 
این فریضه هدایت زبانی و عملی است نه تنبیه و مجازات بدنی.

از نظر آموزه های قرآنی با هنجارشکنی باید به شکلی برخورد 
شود که شخص احســاس کند درصورت ادامه چنین رفتاری 

طرد اجتماعی می شود.

برای دستیابی به این هدف باید نوعی هماهنگی و همسویی 
میان نهادها پدید آید.

هرگونه ناهماهنگی و تضاد رفتاری میان نهادها و سازمان ها 
و نیز مردم موجب می شود هنجارشکن طرد اجتماعی را لمس 
نکنــد و امر به معــروف و نهی از منکــر نتیجه عکس بدهد، 
چنانکه اگر یکی از والدین کودک را سرزنش کند؛ اما دیگری 
یــا دیگران به حمایت از کودک بپردازند، کودک دچار تناقض 

رفتاری می شود.
تقدم امر به معروف بر نهی از منکر دلالت بر تقدم ارزشــی 

امر بر نهی دارد.
باید چنانکه خدا و پیامبر اکرم)ص( بشارت را بر تنذیر مقدم 
می کرد، اهتمام به امر به معروف باشد، درحالی که در عمل تنها 
به نهی از منکر پرداخته شده و از امر به معروف غافل شده ایم.

بــه نظر می رســد مثلا برای مبارزه با پدیــده بدحجابی و 
بی حجابی یا اختلاس یا رشوه باید بر فضیلت حجاب یا امانتداری 
و حفظ بیت المال یا کسب روزی حلال و برکات آنها در قالب 

امر به معروف تاکید شود.
برخی از امور باید در یک منظومه منســجم ســامان یابد 
تا هدف محقق شــود. ایــن فریضه نیز این گونه اســت. باید 
فرهنگ سازی با اجرای مجازات قانونی همراه و مکمل باشد تا 
تاثیر مطلوب داشته باشد. نادیده گرفتن هر یک می تواند ناکامی 

را به دنبال داشته باشد.

بر اساس آموزه های قرآنی، کرامت انسانی به زرق و برق مال و 
اموال، خانه و ثروت نیســت و رفاه زدگی جوامع و چشم پرکن های 
دنیوی، نه تنها نشانه ای از کرامت نمی باشد، بلکه نشانه اهانت خدا 
به این افراد اســت که به آنان مهلت داده تا جنبه حیوانی خویش 
را به تمام کمال به نمایش گذارند؛ چنانکه خدا در آیات 32 تا 35 
ســوره زخرف به آن اشاره دارد که اگر نبود مومنان از دین اسلام و 
حق خارج می شدند، ما می بایست به این حیواناتی که تنها فکر تن و 
خورد و خوراک و خواب هستند، چنان از دنیا و زخارف و زینت های 

دنیوی می دادیم که حتی خانه ها و کاخ هایشان زر اندوز می شد.
البته این مال و ثروت و حتی فرزند تنها تا دم گور با آدمی است 
لذا از آن به زینت زندگی دنیوی و آرایه های آن تعبیرشــده است: 

نیَْا.)حدید، آیه 20؛ کهف، آیه 46( زِینَهُ الحَْیَاهِ الدُّ
کرامت انسانی این نیست که کشوری به توسعه مادی برسد، 
در حالی که از پیشــرفت و رشــد انسانی و اخلاقی به دور شده و 
فکری برای آخرت خودش ندارد، البته زینت های دنیوی برای دولت 
اســلامی و مسلمانان است و باید از آن برای آخرت خویش بهره 
گیرند و خداوند اصولا برای مســلمانان آفریده تا با آن به رشد و 
بالندگی کمالی در ابعاد دیگر برسند؛ چنانکه بصراحت می فرماید: 
بگو: »چه کســی زینت های الهی را که برای بندگان خود آفریده، 
و روزی های پاکیزه را حرام کرده است؟!« بگو: »این ها در زندگی 
دنیا، برای کســانی است که ایمان آورده اند؛ )اگر چه دیگران نیز 
با آنها مشــارکت دارند؛ ولی( در قیامــت، خالص )برای مؤمنان( 
خواهــد بود.« این گونه آیات )خود( را برای کســانی که آگاهند، 

شرح می دهیم!. )اعراف، آیه 32(
اما اگر این امور موجب شود تا جهت گیری دولت و امت اسلامی 
تغییر یابد و به جای آخرت تنها در اندیشه ثروت و رفاه و آسایش 
دنیوی باشند، در حقیقت از کرامت انسانی به رذالت حیوانی سقوط 

کرده و جز چهارپایانی بیش نیستند. )اعراف، آیه 179(
خــدا در آیات قرآن به مومنان هشــدار می دهــد که ازتفکر 
مادیگرایانه و رفاه طلبانه که موجب غرور و بدمستی می شود و انسان 
را از خدا و آخرت دور می کند اجتناب کنند؛ زیرا اقوام بزرگی را با 
دارایی بسیار و رفاه زیاد نابود کرده است؛ خدا می فرماید: چه بسیار 
اقوامی را پیش از آنان نابود کردیم که هم مال و ثروتشــان از آنها 

بهتر بود و هم ظاهرشان آراسته تر! )مریم، آیه 74(

تقدم امر به معروف بر نهی از منکر


